
پرسش و پاسخ

علمی که به آن عمل نشود
برای صاحبش بدبختی و بدعاقبتی می آورد!

از حضرت عیســی)ع( نقل شده که فرمود: دیدم سنگی را که روی آن 
نوشته شده بود: من لا یحمل بما یعلم مشؤوم علیه طلب مالایعلم و مردود 
علیه ما علم« کسی که به آنچه می داند عمل نکند طلب آنچه نمی داند، برای 

او بدبختی است و آنچه می داند بی فایده و مردود است.)1( 
در روایتــی از پیامبر اکرم)ص( آمده: »کل علم وبال علی صاحبه الا من 
عمل به« هر علمی موجب وخامت و بدعاقبتی صاحبش می شود، مگر علمی 

که به آن عمل کند.)2(
____________

1- بحارالانوار، ج 2، ص 32
2- همان، ص 38

حیات خدا نامتناهی و عین ذات اوست
حیات همانند اصل هستی به دو قسم محدود و نامحدود تقسیم می شود: 
حیات محدود مقابل دارد که موت است، و مخلوق خداوند و صفت فعل اوست: 
الذی خلق الموت و الحیــاه )ملک- 2( و حیات نامحدود همان وصف ذاتی 
خداوند است که عین ذات اوست. وقتی حیات وصف ذاتی و نامحدود خداوند 
شد. همانند ذات مطلق و بی نهایت است و پایان نمی پذیرد تا نوبت برسد به 
»موت« یا »نوم« یا »سنه« و چیزی که مخالف حیات است. حیات و مرگی 
که مقابل هم اند و خواب و بیداری که مقابل یکدیگرند فعل خدا هســتند و 
فعل خدا مقهور ذات اوســت و مقهور هرگز بر قاهر حاکم نخواهد شد. پس 

حیات خدا نامتناهی و عین ذات اوست.)1(
____________

1- تنسیم، آیت الله جوادی آملی، ج 12، ص 111

محاسبه خود 
پیش از محاسبه از سوی دیگران

قال رســول الله )صلی الله علیه و آله(: »حاسبوا انفسکم قبل ان 
تحاسبوا و زنوها قبل ان توزنوا وتجهزوا للعرض الاکبر«.

رسول خدا)ص( فرمود: به حساب خود رسیدگی کنید پیش از آنکه )در 
قیامت( به حسابتان برسند و خویش را وزن کنید پیش از آنکه )در قیامت( 
شما را وزن کنند ]ارزش خود را تعیین کنید پیش از آنکه ارزش شما را تعیین 

کنند[ و آماده شوید برای عرضه بزرگ روز قیامت! )1(
____________

1- بحارالانوار، چاپ بیروت، ج 67، ص 73، باب مراتب النفس

شبهه سکوت یا سخن گفتن در قیامت 
و مار و اژدها

پرسش:
خدای متعال در آیات قرآن  کریم از یک سو می فرماید: در قیامت 
کسی حق سؤال کردن ندارد، اما از طرف دیگر می فرماید: بعضی از 
بعض دیگر سؤال می کنند. همچنین در آیه ای از قرآن عصای حضرت 
موسی )ع( را به صورت مار معرفی کرده اما در جای دیگر همین عصا را 
اژدها معرفی می کند. آیا این وجوه اختلاف در این آیات موهم تعارض 

و تنافی در قرآن نیست؟
پاسخ:

آیات موهم تعارض
خدای حکیم در آیات قرآن  کریم از یک ســو می فرماید: »فاذا نفخ 
فی الصور فلاانســاب بینهم یومئذ و لایتسائلون« پس آنگاه که در صور 
دمیده شود )دیگر( آن روز میانشان نسبت خویشاوندی وجود ندارد و از 
)حال( یکدیگر نمی پرسند. )مومنون-101(. اما از طرف دیگر می فرماید:  
فاقبل بعضهم علی بعض یتسائلون« پس برخی شان به برخی دیگر روی 
نموده و از همدیگر سؤال و پرس وجو می کنند. )صافات- 50( همچنین 
در آیه ای از یک ســو عصای موسی )ع( را به صورت مار معرفی می کند، 
و می فرماید: »فلما راها تهتزّ کانهّا جانّ« پس چون دید آن )عصا( مثل 
مــاری می جنبد )قصص-31 و نمــل- 10( اما از طرف دیگر در آیه 32 
سوره شعراء همین عصا را اژدها معرفی کرده و می فرماید: »فالقی عصاه 
فاذا هی ثعبان مبین« سپس عصای خود را )حضرت موسی )ع(( بیفکند 

و ناگاه آن اژدها نمایان شد. 
آیــا این وجوه اختلاف در آیات قرآن موهم تعارض و تنافی در قرآن 

کریم نیست؟
پاسخ شبهه اول

آیــات مورد نظر در دو جایگاه و موقعیت متفاوت مطرح شــده، لذا 
هیچ گونه تعارض و تنافی میان آنها وجود ندارد. آیه اول که نفی سؤال از 
یکدیگر  می کند. به دو ویژگی از پدیده های عالم قیامت اشاره کرده است 

که یکی از کار افتادن نسب های خویشاوندی است. 
زیرا رابطه خویشاوندی و قبیله ای که حاکم بر نظام زندگی مردم این 
جهان است، سبب می شود که بعضاً افراد مجرم در بسیاری از مجازات ها 
فرار کنند، یا در حل مشکلاتشــان از خویشاوندان کمک بگیرند. اما در 
قیامت انسان است و اعمالش و هیچ کس نمی تواند حتی از برادر، فرزند 
و پــدرش دفاع کنــد و یا مجازات او را به جان بخرد. اما ویژگی دوم این 
اســت که آنها چنان در وحشت فرو می روند که از شدت ترس حساب و 
کیفر الهی به هیچ وجه از حال یکدیگر ســؤال نمی کنند. آن روز، روزی 
اســت که مادر از کودک شیرخوارش غافل می شود و برادر، برادر خود را 
فراموش می کند. مردم همچون مستان به نظر می رسند ولی مست نیستند 

و عذاب خدا شدید است.  
اما آیه دوم که مربوط به سؤال و پرس و جو از یکدیگر در روز قیامت 

می کند، بعد از موقعیت استقرار در بهشت است. 
لذا این دو آیه در دو جایگاه و شرایط متفاوت در روز قیامت است که 
هر کدام اقتضای خاص خود را دارد. البته برخی مفسرین نیز این احتمال 
را داده اند که »ولایتسائلون« منظور این است که از یکدیگر تقاضای کمک 
نمی کنند زیرا می دانند این تقاضا به هیچ وجه مفید و موثر نیست. همچنین 
برخی دیگر از مفسرین گفته اند:  منظور از نفی سؤال آن است که از نسب 

هم نمی پرسند و تاکیدی برجمله »فلا انساب بینهم« می باشد.
بنابراین عالم قیامت مواقفی دارد که هر موقفی برنامه ها و ساز و کارهای 
مخصوص خود را دارد. ترک سؤال مربوط به مراحل نخستین رستاخیر 
است که هول و اضطراب آنها را پریشان می کند. لذا با ملاحظه این نکات 
کلیدی و تفسیری به روشنی می توان گفت که هیچ گونه تعارض و تنافی 

میان این دو دسته آیات وجود ندارد.
پاسخ شبهه دوم

تفاوت میان مار و اژدها در این دو آیه مورد بحث، بدین  علت است که 
خدای متعال از حالات مختلف یک شیئ خبر داده و دو حالت متفاوت یک 
جاندار را بیان می کند. یعنی در آنجایی که خداوند از تبدیل شدن عصای 
حضرت موسی )ع( سخن به میان می آورد، از جهت خلقت و آفرینش آن 
را به صورت اژدهای بزرگی می آفریند و از جهت حرکت و جنب و جوش 
این جاندار عظیم الجثه و به تعبیر قرآن ثعبان آن را همانند ماری که به 
راحتی و سبکی حرکت می کند معرفی می نماید. در واقع در نگاه اول نظر 
به جثه این جاندار است و در نگاه دوم نظر به پویایی و حرکت آن است. 
لذا از این منظر اگر به آیات توجه و مداقه شود، هیچ گونه تعارض و تنافی 

در این دو آیه مشاهده نمی شود.
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فخرفروشی یا همان تفاخر، نوعی رویه و رفتار 
اجتماعی است که خاستگاه آن، روحیه و خصلت 
خودبرتربینی است که به نمایش عمومی گذاشته 

می شود. 
این خودبرتربینی دارای ریشه حقیقی نیست و 
با آنکه یک »واقعیت« است، ولی واقعیتی »باطل« 
است؛ بنابراین، ریشه در حق و حقیقت ندارد، بلکه 
امر باطلی است که چهره واقعیت به خود پوشانده 
اســت؛ زیرا ریشــه این خودبرتربینی، »اختیال« 
)خیالبافی( است که با حقیقت هیچ سنخیتی ندارد، 
هر چند که در سایه حقیقت خود را قرار می دهد و 

چهره واقعیت به خود می گیرد.
کسی که گرفتار خیالبافی است، به سبب فقدان 
عوامل حقیقی »برتری« و »تفضل«، چیزهای کم 
ارزش بلکه بی ارزش را ملاک سنجش قرار می دهد 
و به خود امتیازاتی می بخشــد که بتواند »علو« و 
خودبرتربینی اش را توجیه منطقی و علمی کند و 
با احتجاج بدان، رویه اســتکباری و تفاخری را در 

پیش گیرد. 
بنابراین، از منظر آموزه های قرآن، مسئله تفاخر 
هــر چند که یک نابهنجار اجتماعی اســت، ولی 
ناظر به ساحت روانشناسی اجتماعی است و باید 

توجه به کیفر آخرتی الهی، رهایی از جهالت و کســب علم 
عقلی و شهودی و یقینی، توجه به خدا به عنوان علل پیدایش 
بسیاری از برتری ها و کرامت ها و نعمت های ظاهری دنیوی، 
توجه به قدرت الهی در بسط و قبض نعمت، ایمان به آخرت 
و احسان و بخشــش بدون بخل ورزی نقش اساسی در رفع 

بیماری فخرفروشی دارد. 

از نظر قرآن، ریشــه خودبرتربینی و خودپســندی را باید در 
»جهــل« عقلی و علمی و خیالبافی جســت وجو کرد؛ زیرا اگر 
شخصی نسبت به حقایق، علم کامل یقینی داشته باشد اصولا 
گرفتار خودپسندی و خودبرتربینی نمی شود؛ زیرا ماسوی الله 
همگی دچار »فقر وجودی« هستند و تنها خدای هستی است که 
»غنی حمید« است، یعنی ماسوی الله »هیچ« هستند و اگر چیزی 
برای آنان است دارایی شان مظهری از خدای غنی حمید است.

خدا به فخرفروشان که مسابقه کسب مال و منال و مقام می دهند 
و به »تکاثر« خویش می بالند، این نکته را گوشزد می کند که اگر 
»علم الیقین« و »عین الیقین« داشتند هرگز  به تکاثر خود تفاخر 
نمی کردند و قطعا این تفاخر آنان نسبت به تکاثر و کسب مال 

و مقام ریشه در جهالت عقلی و علمی آنان دارد.

نــوع  دو  از  قــرآن  در 
شده:  گفته  سخن   جهل 
1. جهــل در برابر علم؛ 
2. جهل در برابر عقل. از 
جهل در برابر عقل گاه به 
می شود  یاد  نیز  سفاهت 
و انسان غیر رشید کسی 
جهل  گرفتار  که  اســت 

سفاهتی است.

بیشــتر مردم وقتــی واژه جهاد را 
به ذهنشان  نظامی  تنها جهاد  می شنوند 
تبادر می کند؛ چرا که این نوع جهاد در طول 
تاریخ اجتماعی و سیاسی، بیشترین نقش 
را در صحنه هــای زندگی مردم و تحولات 
عظیم تاریخی ایفا کرده اســت؛ از این رو 
عبارت مجاهدان ، تنها مجاهدان نظامی را به 
ذهن می آورد اما غیر از جهاد نظامی اقسام 
دیگری از جهاد وجود دارد که در ادامه به 

معرفی آنها می پردازیم.
***

معنا و مفهوم واژه جهاد
واژه جهــاد از واژه عربی جَهــد به معنای 
مشقت و سختی بسیار)معجم مقاییس اللغّه، ج 1، 
ص 486، »جَهد«(، کوشش، تلاش سخت و کامل 
است. البته به زمین سخت که در آن گیاه نروید 
نیز جَهَاد می گویند که جمع آن جُهُد است. واژه 
جُهْد به معنای نیرو و توانایی نیز به کار می رود. 
لذا گفته می شود: بذََلَ جُهْدَهُ: تمام نیروی خود 
را به کار برُد. یا گفته می شود: أجَْهَدَ الدابةََّ: ستور 

را بیش از طاقتش بار کرد.

 جهاد با غرایز به معنای تعطیلی و از میان برداشتن آنها 
نیســت، بلکه مهار و مدیریت آنهاست تا طغیان نکنند و 
از حدود و مرزهایشــان تجاوز ننمایند و به مرزهای عقل 
و قلــب و بلکه حتی غرایز دیگر نفــوذ نکنند و آن را به 
اشغال خود درنیاورند. این کار با ایجاد تعادل میان غرایز 

و ارضای در حد نیاز، شدنی است.

خداوند هواهای نفسانی را دشمن ترین دشمنان انسان می داند 
زیرا از درون بر کلیت وجودی او مسلط می شود و زمام امورش را 
به دست می گیرد به گونه ای که اجازه نمی دهد که عقل و قلب به 

درستی عمل کنند و جهاد اکبر جهاد علیه غرایز است. 

آن  انواع  و  جــهاد 
محمد پاشایی

تفاخــر
بزرگ نمایی بی ارزش ها

نرگس دوست محمدی

در ساحت بینا رشته ای روان شناسی اجتماعی به 
تحلیل، تبیین و توصیف آن پرداخت و توصیه های 

درمانی را ارائه کرد.
خودپسندی و خودبرتربینی، خاستگاه تفاخر

هر کسی بر اساس شخصیتی عمل می کند که 
شاکله حقیقی او را تشکیل می دهد؛ از همین رو 
خدا به صراحت می فرماید: کل یعمل علی شاکلته؛ 
هر کســی بر اساس شاکله خویش عمل می کند.
)اســراء، آیه 84( »شاکله« هر کسی همان شکل 
حقیقی هویتی اوست که شامل ملکات و مقوماتی 
است که نفس او بر اساس آن، قالب خاصی گرفته 
است. این ملکات و مقومات، اموری است که بینش 
و نگرش و عقاید و ایمان او را تشکیل می دهد و به 
نوعی فلسفه وجودی اش را معنا می کند. شاکله های 
شــخصیتی هر کسی یک شــاکله اختصاصی و 
انحصاری بــه تمام معنای کلمه اســت؛ زیرا هر 
شــخصی یک نســخه بی بدیل و بی نظیری است 
که دومی ندارد، هر چند که مثل و مشــابه داشته 
باشــد، اما هر کسی تک نسخه هایی است که خدا 
به دست خویش آن را می آفریند. به سخن دیگر، 
همان گونه که قرنیه چشم یا سرانگشتان)قیامت، 
آیه 4( هر کســی با دیگری فرق دارد و نسخه ای 
منحصر به فرد است، شخصیت هر کسی با دیگری 
چنین است و هر کسی نسخه منحصر به فرد الهی 
است. بنابراین، هر کسی براساس شخصیت و شاکله 
هویتی و وجودی خویــش عمل و رفتار می کند.

)اسراء، آیه 84(
از نظر قرآن، نفس انســان بــا آنکه در حالت 
اعتــدال و تعادل )انفطار، آیه 7؛ شــمس، آیه 7( 
آفریده شده، ولی همواره در دنیا در حال تحول و 
شدن های پیاپی است که می تواند تثبیت کننده و 
اظهار کننده انوار صفات و اسمای الهی باشد که از 
طریق »روح« دمیده شده در نفس به او داده شده، 
یا آنکه در حال دفن کردن آن نور است.)شــمس، 
آیات 7 تا 10؛ بقره، آیه 7( این سیر و حرکت و نیز 
شدن ها، در دو سویه صعود و سقوط ادامه می یابد تا 
ملکات و مقوماتی در شخصیت او شکل گیرد که او 
را به خدا نزدیک یا دور می کند؛ زیرا بازتاب عقاید 
و اعمال هر کســی، ملکات و مقومات را می سازد 
که چیزی جز تجلیات اســماء الله نیست؛ هر چه 
این تجلیات اســمای الهی و نورانیت آن در کمال 
و تمام باشــد، به همان میزان »قُرب الهی« ایجاد 
می شود و هر چه این ملکات و مقومات در جهت 

دفن انوار صفات الهی باشد، به همان میزان گرفتار 
»بعُد« می شود که سقوط در دوزخ فراق اسمایی و 

انوار آن یعنی ظلمات جهنم است.
رفتارهــای نیکی چون احســان یا رفتارهای 
زشتی چون بخل و تفاخر و عصیان و ظلم، ریشه 
در همــان ملکات و مقومات شــخصیتی دارد که 
در این جا از آن به »روحیه« تعبیر می شــود. پس 
رویه های رفتاری که بازتکرار می شود و شخص از 
آن نمی توانــد در رفتارش فاصله بگیرد و بگریزد، 
چیزی جز همان روحیه ای نیســت که ملکات و 

مقومات شخصیتی و شاکله هویتی او را می سازد.
)اســراء، آیه 84( بر اساس تحلیل و تبیین قرآنی، 
بســیاری از رفتارهای نابهنجار اجتماعی از جمله 
اســتکبار و تفاخر به عنوان یک رفتار اجتماعی، 
از شاکله شخصیتی شــخص نشات می گیرد که 
»خودپســندی و خودبرتربینــی« در او به عنوان 
ملکه و مقوم شخصیت و شــاکله هویتی او شده 
است؛ چنان که ابلیس جنی از عصاره عناصر آتش، 
خود را نســبت به آدم از عصاره عناصر خاکی برتر 
دانسته و با نگاهی خودپسندانه و خود برتربینانه 
می گفت: انا خیرمنه؛ من از او برتر و بهتر هســتم.
)اعراف، آیات 12 و 13( البته از نظر قرآن، ریشــه 
این خودبرتربینی و خودپسندی را باید در »جهل« 
عقلی و علمی و خیالبافی جست وجو کرد؛ زیرا اگر 
شخصی نسبت به حقایق، علم کامل یقینی داشته 
باشــد اصولا گرفتار خودپسندی و خودبرتربینی 
نمی شــود؛ زیرا ما ســوی الله همگی دچار »فقر 
وجودی« هســتند و تنها خدای هستی است که 
»غنی حمید« است)فاطر، آیه 15(؛ یعنی ما سوی 
الله »هیچ« هســتند و اگر چیزی برای آنان است 
دارایی شــان مظهری از خدای غنی حمید است. 
بنابراین، جهل عقلی و علمی نسبت به حقایق است 
که شخصی را گرفتار خودبرتربینی و خودپسندی 
می کنــد و کمالی را در خویش می بیند که گمان 
می کند از آن اوســت، در حالی که هر کمالی تنها 
جلــوه ای از کمالات الهی اســت؛ پس اگر حمد و 
ثنا و مدحی باید باشــد، برای خدا اســت نه برای 
مخلوقی کــه خود مظهر تجلیات اســمای الهی 
اســت. از این رو، همواره باید گفت: الحمد لله رب 
العالمین؛ همه حمد و ستایش از آن خدایی است 
که پروردگار جهانیان است.)حمد، آیه 2( خدا به 
فخرفروشان که مسابقه کسب مال و منال و مقام 
می دهند و به »تکاثر« خویش می بالند، این نکته 
را گوشــزد می کند که اگر »علم الیقین« و »عین 
الیقین« داشــتند هرگز به تفاخر نسبت به تکاثر 
نمی پرداختند.)تکاثر، آیات 1 تا 7( و قطعا این تفاخر 
آنان نسبت به تکاثر و کسب مال و مقام ریشه در 

جهالت عقلی و علمی آنان دارد.
از نظر قرآن، کســی که گرفتار جهالت عقلی و 
علمی است، چون به سطح عقلانیت رشدی نرسیده 
و در سطح عقل خیالی فکر و اندیشه می کند، گرفتار 
خیالبافی می شود. این گونه است که چنین شخصی 
گرفتار خودبرتربینی و خودپسندی می شود و گمان 

می کند که از دیگران متمایز اســت و این تمایزش 
را در قالب تفاخر و دیگر رفتارهای زشت استکباری 
به نمایش می گذارد.)نساء، آیه 36؛ لقمان، آیه 18؛ 

حدید، آیه 23( 
این در حالی اســت که هر کمالی اگر به کسی 
داده می شــود، کمالی اســت برای خدا و شخص 
به عنوان مظهر، بدان آراســته شده و نباید به آن 
فخرفروشی کند؛ زیرا خدا براساس مشیت حکیمانه 
خویش به کسی چیزی می دهد یا می گیرد.)حدید، 

آیات 22 و 23؛ هود، آیه 10(

بنابراین، بهره مندی انسان از کمالی به معنای 
آن نیست که احساس غنا کند و خود را »مستغنی« 
بشــمارد؛ زیرا هر کمالی برای خدا است و او تنها 
مظهر کمالی شده است. به عبارت دیگر هر کمالی 
برای خدا اســت و تنها خدا شایســته و بایســته 
ستایش نســبت به آن کمال است. چنین نگاهی 
موجب می شود تا شخص نه تنها گرفتار خیالبافی 
نســبت به کمال و غنای خویش نشــود، بلکه در 
رفتار اجتماعی ریا نورزد و تفاخر نکند؛ در حالی که 
شخص خیالباف، هر کمالی را از آن خود می پندارد 
و آن را در رفتــار اجتماعی به نمایش می گذارد و 
فخر فروشی می کند و دیگران را تحقیر می نماید.

)نساء، آیات 36 و 38؛ قصص، آیات 76 تا 79(
تفاخر به کم ارزش ها و بی ارزش ها

همان گونه که ریشه اصلی تفاخر، خودپسندی 
و خودبرتربینی است که آن هم ریشه در جهالت 
عقلی و علمی و خیالبافی دارد، همچنین تفاخرها 
به چیزهایی است که یا بی ارزش است یا کم ارزش؛ 
زیرا انسان اصولا به چیزهایی ارزش می دهد که یا 
مانند قدرت و ثروت و مال و فرزند، کم ارزش است؛ 
زیرا ارزش حقیقی ، »تقوا«ی الهی است که معیار 
سنجش انسانیت است)حجرات، آیه 13(، یا مانند 
مقامات دنیوی که اعتباری محض اســت و کاملا 

بی ارزش می باشد. 
این در حالی اســت که از نظر قرآن، هر چیز 
دنیوی و مادی اگر در ترازوی نسبت دنیا و آخرت 
قرار گیرد، زمانی ارزشــمند است که برای آخرت 
باشــد که ابدیت است؛ در حالی که اکثر مردم به 
چیزهایی ارزش و بها می دهند که زود گذر و ناپایدار 

است و تنها زینت زندگی دنیوی بلکه حتی زینت 
دنیا است نه زینت زندگی دنیوی.)قصص، آیه 60؛ 
شوری، آیه 36؛ کهف، آیه 46؛ اعلی، آیات 16 و 17؛ 
تکاثر، آیات 1 تا 4( بر اســاس گزارش های قرآنی، 
برخــی از مردم به چیزهایی از موقعیت اجتماعی 
تفاخر می کنند که اصلا در آخرت ارزشــی ندارد؛ 
مثلا تفاخر به ســاقی حجاج بــودن یا آباد کردن 
مســجدالحرام بی آنکه ایمانی به خدا و آخرت در 
شخص باشد، هیچ ارزشی نیست که بدان افتخار 
کرد؛ زیرا اگر کســی تنهــا ایمان به خدا و آخرت 

داشته باشد و هیچ مقام و منزلت اجتماعی نداشته 
باشد، بسیار محترم خواهد بود از کسی که به ظاهر 
مسئولیت های اجتماعی حتی دینی دارد، ولی هیچ 

اعتقادی ندارد.)توبه، آیه 19(
اصولا از نظــر قرآن، تفاخر به نعمت های الهی 
از هــر نوع کمالی کــه خدا به شــخص از مال و 
ثروت و زیبایــی و جمال و جلال می دهد، نه تنها 
امری محبوب نیست، بلکه مذموم در پیشگاه خدا 
اســت)هود، آیه 10؛ حدید، آیــه 23(؛ زیرا چنین 
تفاخری نه تنها حمد و ستایش الهی نیست، بلکه 
نوعی شــرک و کفر و کفران اســت؛ چون شخص 
تفاخر کننــده، فرامــوش کرده که اینهــا همه از 
نعمت های الهی و کمالاتی است که خدا داده است 
و باید شــکرگزار نعمت در قول و فعل باشد.)نمل، 
آیه 40( بالیدن به نسب و خویشاوندی و نیاکان، از 
مصادیق تفاخر به بی ارزش ها است؛ زیرا در قیامت 
اصلا »انساب« برداشــته می شود و هیچ نسبت و 
خویشــاوندی باقی نمی ماند؛ پس چیزی که اصلا 
در قیامت ارزش حساب نمی شود، چرا باید در دنیا 

آنچنان ارزشــی شود که شخص بدان تفاخر کند و 
دیگران را تحقیر نماید، بلکه باید به جای تفاخر به 
نیاکان به ارزش های اساسی چون اعمال و مناسک 
و کارهای صالح ارزشــی تفاخر کرد که برای خدا 
انجام می شود و هیچ ریایی در آن نیست.)مؤمنون، 
آیه 101؛ بقره، آیه 200( در روایت اســت که امام 
باقر)ع( در ذیل آیه 200 ســوره بقره)فَإذَِا قَضَیْتُمْ 
مَنَاسِکَکُمْ فَاذْکُرُوا الَلهّ کَذِکْرِکُمْ آباَءَکُمْ أوَْ أشََدَّ ذِکْرًا 
نیَْا وَمَا لهَُ فيِ  فَمِــنَ النَّاسِ مَنْ یقَُولُ رَبنََّا آتنَِا فيِ الدُّ
الْخِرَهًِْ مِنْ خَلَاقٍ( فرمود: هنگامی که از اعمال حج 
فارغ می گشــتند، گرد هم جمع می شدند و مفاخر 
پــدران خویش را بر می شــمردند و بــدان تفاخر 

می کردند. خدا به آنان امر کرد که به جای یادآوری 
و ذکــر پدران و نیاکان خویش، خدا را به یاد آورید.

)تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 148(
بنابراین، تفاخر به برخــی از امور چون مال و 
فرزنــد و قدرت و ثروت)کهف، آیه 34؛ ســباء، آیه 
35؛ کهف، آیات 76 و 79؛ فصلت، آیه 15(، تفاخر 
به چیزهای بی ارزش و کم ارزش است و اگر قدرت 
و ثروت، ارزشــی داشته باشــد، به اعتبار کسب ره 
توشه آخرت و تقوای الهی خواهد بود؛ یعنی شخص 
از قدرت و ثروت برای کمک به مردم و احســان و 
اکرام و اقامه عدالت بهره گیرد که ره توشــه آخرت 
و امری ارزشی است؛ اما خود قدرت و ثروت نه تنها 
به نفسه ارزشی نیست، بلکه می توان آن را ابزار ابتلاء 

و امتحان های شدید الهی دانست.)تغابن، آیه 15(
آثار زیانبار تفاخر و فخرفروشی

تفاخــر به اموری چون قدرت و ثروت و مقام و 
منزلت اجتماعی و نیــاکان و مردگان و فرزندان و 
مانند آنها، چون بر اســاس جهالت عقلی و علمی و 
خیالبافی است، انسان را به موجودی تبدیل می کند 

که رفتارهایش عقلی و علمی نیست، بلکه متاثر از 
احساسات و عواطف هیجانی و شهوانی است که او 
را به سوی پوچی سوق می دهد و به جای گرایش به 
ارزش ها و کسب ملکات و مقومات کمالی، دنبال امور 
باطل و پوچ خیالی می رود و این گونه در خودپسندی 
و خودبرتربینی گرفتار می کند که درون آن چیزی 
جز »هیچ« نیست که در آخرت وزن و وزانتی نداشته 
و شخص در ترازوی عدالت الهی »خفیف« )سبک( 
می شــود؛ زیرا هیچ ملکه و مقوم دارای وزانتی را با 
خود نیاورده اســت. این مطلب برای اکثریت مردم 
زمانی در آخرت روشن می شود که پرده ها از دیدگان 
قلب کنار می رود و با دیدن علم الیقین، عین الیقین 
بلکه حق الیقین ، در می یابند که در دوزخ هیچ و پوچ 
افتاده و به جای نور از ظلماتی بهره می برند که به 
سبب دفن فطرت انوار الهی کسب کرده اند.)شمس، 

آیات 7 تا 10؛ تکاثر، آیات 1 تا 7؛ حاقه، آیه 51(
از مهم ترین آثار زیانباری که قرآن برای تفاخر 
مبتنی بر جهالت و خیالبافی و خودبرتربینی بیان 
می کنــد، می توان به اعراض از یاد خدا و آخرت به 
ســبب گرایش به لهو و بیهودگی)تکاثر، آیات 1 و 
2(، هواپرستی و گرفتار شدن به لهو و سرگرمی های 
بیهوده)همان(، تکبر و اســتکبار)لقمان، آیه 18(، 
کفر)کهف، آیات 34 و 37(، کفران نعمت)نســاء، 
آیات 36 و 37(، تبختر و گردن کشــی)لقمان، آیه 
18(، بخل)نساء، آیات 36 و 37؛ حدید، آیات 23 و 
24(، دعوت دیگران به بخل)نساء، آیات 36 و 37(، 
ممانعت از احسان)همان(، ممانعت از پذیرش دعوت 
پیامبران)سباء، آیات 34 و 35(، عدم تاثیرپذیری از 
قرآن)مریم، آیه 73(، کتمان فضل الهی)نساء، آیات 
36 و 37(، عُجــب و غرور علمی )قصص، آیه 78(، 
محرومیت از یــاری الهی)کهف، آیات 34 تا 43(، 
نابودی و عذاب اســتیصال »ریشــه کن« )قصص، 
آیات 76 تا 81( و مانند آنها اشاره کرد که هر یک 
به تنهائی مصیبتی بزرگ و گرفتاری عظیم اســت 
که انسان باید خود را از آن برهاند تا گرفتار شقاوت 

ابدی نشود.
راهکار رفع و دفع فخرفروشی

بــرای درمان و رفع بیمــاری خطرناک تفاخر 
باید شــخص را متوجه اموری چون مشــیت الهی 
در دادن و گرفتن ها)حدید، آیات 22 و 23؛ کهف، 
آیات 34 و 39( و تقدیر الهی در برخورداری و عدم 
برخورداری از امکانات)همان( کرد که نقش اساسی 
در دستیابی اشخاص به نعمت ها و کمالی دارد که 
در اختیار آنان قرار می گیرد؛ بنابراین، اینکه فرزند 
شخصیتی شده یا از زیبایی برخوردار گشته یا ثروت 
و مکنت و قدرتی دارد، همه ابزار ابتلاء الهی است نه 
چیز دیگر.)همان؛ فجر، آیات 15 تا 17( همچنین 
توجه بــه کیفر آخرتی الهی)تکاثر، آیات 1 تا 7( و 
رهایی از جهالت و کســب علم عقلی و شهودی و 
یقینی)همان(، توجه به خدا به عنوان علل پیدایش 
بسیاری از برتری ها و کرامت ها و نعمت های ظاهری 
دنیوی)حجــرات، آیه 13(، توجه به قدرت الهی در 
بسط و قبض نعمت)قصص، آیه 78؛ فصلت، آیه 15؛ 
حدید، آیات 22 و 23(، ایمان به آخرت)تکاثر، آیات 
1 تا 7(، احســان و بخشش بدون بخل ورزی)نساء، 
آیه 36(  و امور دیگری همچون موارد پیش گفته 
نقش اساسی در رفع بیماری فخرفروشی دارد.  البته 
همین امور می تواند به عنوان مانع جدی در سر راه 
ایجاد روحیه خودپسندی و رویه اجتماعی نابهنجار 

تفاخر عمل کند.
بنابراین، برای رفع و دفع تفاخر باید به این نکات 
توجه کرد یا گرفتاران دیگر را توجه داد تا گرفتاری 
آنان از میــان برود یا اصلا مبتلا به چنین بیماری 

اجتماعی نشوند.

پــس واژه جهــاد بــه معنی نیــرو و توان 
فوق العاده ای را در کاری سخت و مشقت بار هزینه 
کردن است. زمین سخت را نیز به خاطر آنکه غیر 
قابل نفوذ است جُهد می گویند تا سخت کاری و 
مشــقت آن را بیان کنند. جهد الحق به معنای 
آشکار شدن حق است که البته به سختی از درون 
باطل و شبهات آشکار می شود؛ و یا جهد المال 
به معنای هزینه بیهوده است؛ یعنی مشقت مالی 

و توان و نیروی خود را در جایی صرف کردن که 
هیچ سودی ندارد. به هر حال، به هر کوشش و 
تلاشی جهاد گفته نمی شود؛ بلکه کوششی تمام و 
کامل همراه با سختی و مشقت را جهاد می گویند.
در اصطلاح فقهی، جهاد تنها به جهاد با مال 
و جان در برابر متجاوزان و دشــمنان و دفاع از 
سرزمین و مال و جان مسلمانان گفته می شود، 
اما در فرهنگ قرآنی جهاد اصطلاحی فراگیرتر 
است. صاحب جواهر، جهاد در مفهوم شرعی را 

که همان مفهوم برگرفته از قرآن است، به بذل 
جان، مال و توان در راه اعتلای کلمه اســلام و 
اقامه شــعائر ایمان تعریف و تفسیر کرده است.

)جواهرالکلام، ج 21، ص 3(
از سنت معصومان)ع( بر می آید که مفهوم 
جهاد در اصطلاح قرآنی حتی فراتر از آن چیزی 
اســت که صاحب جواهر بیان کرده است؛ زیرا 
ایشــان تنها به جهاد بیرونی اشاره کرده و هیچ 
اشــاره ای به جهاد درونی یا همان جهاد نفس 
ندارد؛ به سخن دیگر، جهاد در اصطلاح شرعی 
هر گونه تلاش مشقت آمیز برای ارتقای نفس و 
اعتلای کلمه اسلام و اقامه شعائر اسلامی است، 
به طوری که تزکیه و تهذیب نفس نیز به عنوان 
یک مصداق از مصادیق جهاد شرعی قرار می گیرد.

اقسام جهاد 
براساس یک تقسیم بندی مبتنی بر آیات و 
روایات می توان گفت که جهاد چند قسم است:

1. جهاد اصغر:
جهاد اصغر جهاد با دشمنان بیرونی است. این 
جهاد می تواند با مال و جان انجام گیرد. خداوند در 
آیاتی از قرآن از جهاد با مال و جان سخن گفته و 
آن را از مصادیق احسان، تقوا ، رستگاری و خیر 
دانسته و برای آن اجر جزیل و عظیم قرار داده و 
مجاهدان را فائز و پیروزمند و دارای درجات در 
نزد خود معرفی کرده است.)نساء، آیه 95؛ توبه، 
آیــات 20 و 41 و 44 و 81 و 82؛ حجرات، آیه 

15؛ صف ، آیه 11(

جهاد اصغر در یک تقسیم بندی، به 1. جهاد 
با مال؛ 2. جهاد با جان تقسیم می شود.

جهاد با جان که همان جهاد نظامی است، دو 
نوع است که عبارتند از:

الف( جهــاد داخلی که علیــه اهل بغی و 
منافقــان انجام می گیرد. جهاد علیه بغی یعنی 
جهاد علیه مسلمانانی که از حق خارج شده اند و 
دست به سلاح برده اند. این جهاد تا زمانی ادامه 
می یابد که آنان دست از سلاح برداشته و تن به 
حکم حق دهند.)حجرات، آیه 9( تعبیر قرآن از 
آن نوع جهاد به جهاد طائفه ای و جهاد علیه باغی 
است)همان(. دیگر جهاد علیه منافقان است که 
قرآن در آیه 73 سوره توبه، 9 سوره تحریم و 88 
و 89 و 90 ســوره نســاء به آن اشاره کرده و به 

عنوان جهاد واجب معرفی می کند.
ب( جهاد خارجی: همان جهاد علیه دشمنان 
خارجی از کافران و مشرکان است.)فتح، آیه 16؛ 

توبه، آیه 73 (
2. جهاد کبیر علمی

دومین جهاد همان جهاد کبیر علمی است که 
جهاد علیه جهل با استفاده از وحی قرآنی است 
و خداونــد در قرآن از آن به همین نام یاد کرده 

است.)فرقان، آیه 53(
شــاید یکی از مهم ترین دشمنان درونی 
انسان جهل و جهالت باشد؛ بسیاری از گفته ها 
و رفتارهای نامناســب و غلط به خاطر جهل 
انسانی اســت. البته در قرآن از دو نوع جهل 

سخن گفته شــده: 1. جهل در برابر علم؛ 2. 
جهل در برابر عقل. از جهل در برابر عقل گاه 
به سفاهت نیز یاد می شود و انسان غیر رشید 
کسی اســت که گرفتار جهل سفاهتی است.

)بقره، آیه 67؛ انعام، آیه 35؛ اعراف، آیه 199؛ 
هود، آیه 46؛ یوسف، آیه 33؛ قصص، آیه 55؛ 

بقره، آیه 130(
به ســخن دیگر، جهل انســانی یا در حوزه 
حکمت نظری است که نسبت به امری شناخت 
و علمی ندارد که می تواند با ابزارهای مناسب هر 
معلومی را از جهل به علم تبدیل کند یا جهل در 
حوزه حکمت عملی است؛ در مقام عمل، انسان بر 
اساس رشد رفتار نکرده و عملی باطل و نابهنجار 

در پیش گرفته است.
بر اســاس روایاتی که در آغاز کتاب عقل و 
جهل اصول کافی نقل شده، آن که خطرناک تر 
است، جهل در برابر عقل است. در این روایات بیان 
شده که عقل و جهل جنود و لشکریانی دارند که 
در حوزه عمل در برابر هم قرار می گیرند. مثلا یکی 
از جنود جهل، تکبر اســت که در برابر تواضع از 
جنود عقل قرار می گیرد. در حقیقت آن که انسان 
را می سازد و بهشت و رضوان الهی را برای آدمی 
رقم می زند، همین عقل و جنود آن است که در 
رفتار های نیک و خوب خود را نشان می دهد و 
آن که انسان را به دوزخ می کشاند همان جهل 

و جنود آن است.
انســان هایی که گرفتار جهل نقیض عقل 
هستند، انسان های رشیدی نیستند و لذا مطالب 
را واژگونه دریافت و تحلیل و توصیه می کنند. آنان 
رفتارهای زشت و ناپسند و فاسد خود را رفتاری 
زیبا و پسندیده و اصلاحی می بینند بی آنکه درک 
درستی از حقیقت داشته باشند.)بقره، آیات 8 تا 
12( زیرا فتیلــه عقل و چراغ فطرت خویش را 

پایین کشیده و دفن کرده اند. )شمس، آیات 7 
تا 10( اینان وقتی با فتنه الهی و شبهات مواجه 
شوند به جای عمل و گرایش به محکمات دنبال 
شبهات و متشابهات می روند. )آل عمران، آیه 7(

3. جهاد اکبر
 جهاد اکبر جهاد با هواهای نفســانی است. 
انســان همان طوری که با دو دشمن داخلی و 
خارجی مواجه اســت، با دو دشمن درونی نیز 
مواجه است که شامل: 1. وسوسه های شیطانی 
)بقره، آیات 168 و 208؛ انعام، آیه 142؛ اعراف، 
آیه 22؛ یوســف، آیه 5؛ سوره ناس(؛ 2. هواها و 
خواسته های نفسانی می باشد.)اعراف، آیه 176؛ 
کهــف، آیه 28؛ طه، آیــه 15؛ قصص، آیه 50؛ 

جاثیه، آیه 23 (
خداوند هواهای نفســانی را دشــمن ترین 
دشــمنان انسان می داند؛ زیرا از درون بر کلیت 
وجودی او مســلط می شود و زمام امورش را به 
دست می گیرد به گونه ای که اجازه نمی دهد که 

عقل و قلب به درستی عمل کنند. 
در حقیقــت جهاد اکبر جهــاد علیه غرایز 
است. غرایز وقتی طغیان می کند اجازه نمی دهد 

تا شخص به درستی تصمیم بگیرد. این طغیان 
غرایز شــامل غرایزی چون حب قدرت، ثروت، 
جنسی و مانند آن اســت. در این حالت نفس، 
تســویل گر می شود و غرایز را می آراید و بهتر از 
آن چیزی نشــان می دهد که هست و به زشتی 
و بدی فرمان می دهد.)یوسف، آیات 18 و 53 و 

83؛ طه، آیه 96(
امام علی )ع( می فرماید: إنَّ رسولَ اللهِ  )صلی 
الله علیه و آله( بعَثَ سَرِیةًّ ، فلمَّا رَجَعوا قالَ: مَرْحَبا 
بقَومٍ قَضَوُا الجِهــادَ الأصْغَرَ و بقَِيَ علیَهِمُ الجِهادُ 
الأکْبَرُ. قیلَ: یا رســولَ اللهِ  ، و ما الجِهادُ الأکْبَرُ؟ 
قــالَ: جِهادُ النَّفْس. و قالَ علیه الســلام: أفْضَلُ 
الجِهادِ مَن جَاهَدَ نفَْسَهُ التّي بینَ جَنْبَیهِ.)معاني 

الأخبار ، ج 160 ، ص1( 

پیامبر خدا ســپاهی را به جنگ اعزام کرد. 
وقتی برگشــتند فرمود: خوشــامد می گویم به 
مردمانی که جهاد اصغر را گذراندند ولی جهاد 

اکبر همچنان برعهده آنان باقی مانده است.
 عرض شــد: ای رســول خــدا! جهاد اکبر 

چیست؟ فرمود: جهاد با نفس. 
همچنین آن حضرت در حدیث دیگری در باره 
این دشمن سرسخت انسان می فرماید: » اعَدی  
عَدُوِّکَ نفَسُکَ التَّی بیَنَ جَنبَیک؛ سرسخت ترین 
دشمنت نفس تو هست که در میان دو پهلویت 
قرار دارد.«)عوالی اللئالی ، ابن ابی جمهور احسائی ، 
اعِی، ابن فهد  ةُ الدَّ ج 4 ، ص 118 ، ح187؛ عُــدَّ
حلی، ص314؛ بحارالانوار ، علامه مجلســی، ج 

67 ، ص 36( 
از ایــن رو معصومــان به ما فرمــان داده و 
گفته اند: »جاهدوا أهواءکَم کما تجاهدون أعداءکَم؛ 
همان طوری که با دشمنانتان جهاد می کنید با 
هواهای نفسانی تان هم جهاد کنید«.)بحار الانوار، 

ج65، ص370(
جهــاد با غرایز به معنای تعطیلی و از میان 
برداشــتن آنها نیســت، بلکه مهار و مدیریت 

آنهاست تا طغیان نکنند و از حدود و مرزهایشان 
تجــاوز ننمایند و به مرزهای عقل و قلب و بلکه 
حتی غرایز دیگر نفوذ نکنند و آن را به اشــغال 

خود در نیاورند.
این کار با ایجاد تعادل میان غرایز و ارضای 
در حد نیاز، شــدنی اســت. یعنی همان طوری 
که با ازدواج می توان غریزه جنســی را مدیریت 
و مهــار کرد، می توان غریــزه تغذیه را با غذای 
حــلال و طیب به دور از اســراف مدیریت کرد.

)اعراف، آیه 31(
مجاهدان عرصه جهاد اکبر مهار خشم خود 
را به دســت دارند و اهل عفو و احسان هستند.
)آل عمران، آیه 134( و افزون بر احسان به اکرام 

نیز می پردازند.


